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در شرایطی که کمترین هزینه های 
زندگی یک خانوار متوسط به 11میلیون 
و 500 هــزار تومــان در ماه رســیده، 
»پانزدهم آبان ماه« نخســتین جلسه 
شورای عالی کار )نهادی که طبق قانون 
مسئولیت تعیین مزد کارگران را دارد( 
در دولت سیزدهم بعد از چند ماه تاخیر 

برگزار شد.
قانون کار به صراحت اعلام می کند 
که هر مــاه باید حداقل یک جلســه 
سه جانبه شورای عالی کار برگزار شود، اما 
تغییر دولت ها و به تبع آن سیر انتصابات و 
برکناری ها و بی توجهی به قانون موجب 
شده بود که این شورا در پنج ماه گذشته 

هیچ جلسه ای نداشته باشد.
به هر حــال، یکــی از خروجی ها و 
مصوبات شورای برگزار شده در پانزدهم 
آبان، »بررســی کارشناســانه بهبود 
معیشت کارگران« بود و قرار شد کمیته 
دســتمزد ذیل شــورای عالی کار، در 
هفته های پیش رو تشکیل جلسه بدهد. 
ضمن اینکه وزیر کار در گزارشی اجمالی 
از این نشست، تلویحاً خواستار دلسوزی 
برای کارفرمایان شــد و اعلام کرد که 
کارگر و کارفرما باید محذوریات و شرایط 
یکدیگــر را درک کننــد و نمایندگان 
کارگری نمی خواهند که به کارفرمایان 

فشار بیاید!
اعتراض به اظهارات وزیر کار

این جملــه یعنــی »نمایندگان 
کارگری نمی خواهند که به کارفرمایان 
فشــار بیاید« در همین یکــی دو روز 

اخیر موجی از انتقــادات و اعتراضات 
را برانگیخته اســت. کارگران و فعالان 
کارگری به کرات خواســتار این شدند 
که اعلام شــود کدام نماینده کارگری 
خواستار فشار نیامدن به کارفرمایان شده 
و چه فشاری تا امروز به کارفرمایان آمده 
چون به زعم آنها، همه فشارها بر گرده 

نحیف کارگران است!
در همین زمینه »فرامرز توفیقی«، 
رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسلامی کار کشور می گوید: 
کدام فشــار؟ در یک واحــد تولیدی، 
۳0درصد هزینه ها مربوط به مواد اولیه 
و ۷0درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، 
مالیات و استهلاک است. سوال این است 
که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز 
حقوق می دهیم یا انرژی را به قیمت ارز 
می پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را 
با افزایش نرخ ارز به فروش می رسانیم؟ 
این کار مصداق بی انصافی و بی قانونی 
است. ما تنها ۳0درصد هزینه هایمان 
متاثر از نرخ ارز است، پس آیا کارفرمایی 
که کالایش را به نرخ دلار می فروشــد 
)مثلًا خودروســازی که قیمت هایش 
چند برابر قیمت واقعی و جهانی خودرو 
است( تحت فشار است یا کارگری که 
ریالی حقوق می گیرد اما مجبور است 

دلاری خرج کند؟
فارغ از این انتقــادات، خروجی این 
جلســه در ارتباط با بهبود معیشــت 
کارگران هم چندان باب میل کارگران 
نبود. واقعیت این است که بهبود معیشت 
کارگران و بازنشســتگان به خصوص 
حداقل بگیران، چندان کار کارشناسانه 

نمی خواهد چــون بنــد دوم ماده ۴1 
قانون کار کاملاً صراحت دارد و می گوید 
حداقل دستمزد باید به گونه ای باشد که 
هزینه های حداقلی زندگی یک خانوار 
متوسط را تامین کند یعنی به اندازه سبد 
معیشت باشد. سبد معیشت هم امروز 
11میلیون و 500 هزار تومان اســت، 
بنابراین هر دستمزدی کمتر از نرخ سبد 
معیشت، بی توجهی به نص صریح قانون 

و مصداق روشن قانون گریزی است.
راهکارهایی برای بهبود معیشت

علاوه بر راهکار افزایش دســتمزد، 
به عنوان راهکاری اساســی و قانونی، 
گریزراه های قانونــی دیگری نیز برای 
بهبود معیشــت کارگران وجود دارد؛ 
راهکارهایی که می تواند بار فشــار بر 
گرده کارگران سبک کند، آن هم بدون 

تزریق نقدینگی!
توفیقــی این راهکارهــا را در چند 
دســته کلی خلاصه می کند: معافیت 
مالیاتی کارگران، کاهش تعرفه خدمات 

درمانی و تامین مسکن.
در مورد اولین راهکار یعنی »معافیت 
مالیاتی کارگران«، نادر مرادی، از فعالان 
کارگری می گوید: بــار اصلی پرداخت 
مالیات برعهده کارگران و مزدبگیران 
اســت پس حداقل در لایحــه بودجه 
1۴01 معافیت مالیاتــی کارگران را تا 
سقف سبد معیشت افزایش دهند، یعنی 
هر کارگر و مزدبگیری که تا اندازه سبد 
معیشت دستمزد می گیرد، از پرداخت 
مالیات به دولت معاف باشد. از مالیات 
بر ارزش افزوده نیز که تقریباً 10درصد 
به ســبد هزینه های کالایی کارگران 

اضافه می کنند، بکاهنــد و بار مالیات 
را بر دوش ثروتمنــدان بیندازند. چرا 
دارندگان خانه های چند ده میلیاردی 
لوکس و لاکچری و صاحبان سپرده های 
نجومی بانکی و آنهایی که چند آپارتمان 
خالی دارند، مالیــات ندهند اما بیش از 
60 یا ۷0درصد مالیــات را مزدبگیران 

بپردازند؟
راهــکار دوم توفیقــی، کاهــش 
تعرفه هــای درمانی یا همــان درمان 
رایگان، الزامی که در قانون الزام تامین 
اجتماعی بــه صراحت به آن اشــاره 
شده، اســت. »محمدعلی براتی« که 
یک بازنشســته حداقل بگیر در قروه 
استان کردستان اســت، در این رابطه 
می گوید: کارگران بازنشســته عموماً 
بیماری های خاص دارند. من خودم بیش 
از یک میلیون تومان هر ماه، هزینه دارو 
و درمان می دهم. اگر درمان را آن طوری 
که قانون الزام می گویــد کاملًا رایگان 
کنند، بار ســنگینی از دوش کارگران 
و بازنشســتگان حداقل بگیر برداشته 

می شود. در کدام کشــور مترقی، یک 
کارگر زحمتکش بعد از ۳0سال جان 
کندن، ماهی چند میلیون تومان برای 
تامین دارو و هزینه هــای کلینیکی و 
پاراکلینیکی می پــردازد، آن هم وقتی 

فقط ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد؟
مســاله بعدی »تامین مســکن« 
است؛ همان که اصل ۳1 قانون اساسی 
می گوید وظیفه بدون تنازل دولت است 
تا برای همه مردم با اولویت کارگران و 
روستانشینان، مسکن شایسته فراهم 
کند. براســاس محاســبات، مسکن 
بیشترین سهم را بعد از خوراکی ها در 
ســبد هزینه های ماهانه خانوارهای 
کارگری کشــور دارد و بنابراین در بین 

این مولفه ها، بیشترین اهمیت را دارد.
توفیقی در ارتباط با تامین مسکن 
می گوید: هزینه مسکن بیشترین سهم 
را در ســبد هزینه های کارگران دارد. 
مطابق آمارهای بانک مرکزی، بیش از 
یک سوم هزینه های یک خانواده شهری 
در سال ۹۹ به مسکن اختصاص داشته 
است. این سهم در دهک های پایین و در 
کلان شهرها بیشتر است. به عنوان نمونه، 
در شهر تهران ســهم هزینه مسکن به 
صورت متوسط نزدیک 50درصد است. 
مســکن، یکی از اصلی ترین نیازهای 
اساسی خانواده اســت و تأمین شرایط 
برای خانه دار شدن آحاد مردم، موجب 
کاهش شکاف طبقاتی، توانمندسازی 
خانواده و خارج شدن بسیاری از دهک ها 
از فقر اقتصادی خواهد شــد. لذا بخش 
مســکن را باید یک عرصــه مهم برای 
برقراری عدالت در جامعه دانست. مسأله 
مسکن در سطح کلان اقتصاد کشور نیز 
دارای اهمیت ویژه ای است و رونق تولید 
مسکن از جهت رشد اقتصاد و افزایش 

اشتغال می تواند مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه می دهد: دولت بنا بر اصول 
۳، ۳1 و ۴۳ قانون اساسی، موظف است 
نسبت به تأمین مسکن متناسب با نیاز 
برای همه مردم بــا اولویت محرومین 
اقدام کند و برای نیل به این هدف باید 
تمام امکانات و ابــزار خود را بکار گیرد. 
پایین بودن قدرت خریــد کارگران و 
اقشــار کم درآمد منجر به عدم توانایی 
آنها برای تأمین مســکن می شود. این 
گروه ها پس انداز اندک و غیرکافی برای 
خرید مســکن دارند و همین موضوع 
باعث می شود نتوانند در بازار آزاد اقدام 
به تأمین مسکن خود کنند زیرا نسبت 
قیمت مسکن به درآمد سالانه گروه های 
کم درآمد و متوسط در کشور بسیار زیاد 
اســت لذا بخش قابل توجهی از اقشار 
جامعه از تأمین نیاز مصرفی خود نسبت 

به مسکن بازخواهند ماند. در این بین 
یک سوال همیشــگی وجود دارد که از 
چه طریق و با اجرای چه سیاست هایی 
می توان بــرای دهک هــای مختلف 
درآمدی، تأمین مسکن متناسب آنها 

را انجام داد؟
توفیقی در پاسخ می گوید: حذف 
هزینــه اولیه زمیــن می تواند کمک 
شــایانی برای تأمین مالی و ســاخت 
واحدهای مســکونی برای کارگران 
کند یعنی تولید مسکن با تأمین مالی 
حداکثر 50درصــدی می تواند انجام 
شــود. از طرفی بــرای مصرف کننده 
نهایی نیز می توان متناســب با توان 
درآمدی مختلف، دو سیاست را در نظر 
گرفت؛ اولین سیاست که متناسب با 
متقاضیان با توان مالی پایین تر است، 
حذف هزینه زمیــن از هزینه نهایی 
مسکن اســت که به صورت واگذاری 
حق بهره برداری یا اجاره ۹۹ ساله زمین 
به مصرف کننده نهایی ممکن اســت. 
سیاســت دیگری که می توان از آن در 
بحث مدیریت زمین اســتفاده کرد و 
متناسب با دهک های میان درآمدی و 
متوسط است، تأخیر در دریافت هزینه 
زمین و فروش اقساطی آن است. بدین 
شکل که متقاضیان مصرفی که هزینه 
ساخت را با پیشــرفت پروژه پرداخت 
کرده اند، هزینه زمین را بعد از تحویل 
واحد مسکونی خود به صورت اقساط 
بلندمدت پرداخــت می کنند. در این 
روش، هم برای متقاضیان مطلوبیت 
بسیاری وجود دارد و هم برای دولت ها 
زیرا حتی مستأجران نیز می توانند با 
اختصاص اجاره بهــای خود به عنوان 
اقســاط هزینه زمین، صاحب واحد 
مسکونی شوند. برای دولت ها نیز از این 
جهت مطلوبیت دارد که در مقایسه با 
وام خرید مسکن، متقاضیان مصرفی 
را بدون استفاده از تسهیلات بانکی و 
نقدینگی مورد نیاز توانمند کرده است. 
این دو سیاســت با توجه به موجودی 
زمین کشور با روش های مختلفی برای 

کارگران قابلیت اجرا دارد.

فعالان کارگری از راهکارها و لزوم اتخاذ تدابیر می گویند

معیشت، درمان و مسکن؛ مثلث مشکلات کارگران

عضو هیأت مدیره کانون عالی شــوراهای اسلامی 
کار گفت: طبق آخرین محاسبات، سبد معیشت حدود 
11.5میلیون تومان اســت و این رقم فاصله ۷ میلیون 

تومانی با حداقل دستمزد کارگران دارد.
علی اصلانی درباره ســخنان وزیــر کار مبنی بر 
مشکلات معیشــتی مدیران و وزرا گفت: فکر می کنم 
این صحبت های آقای وزیر بیشتر برای این بود که بگوید 

من هم مشکل کارگران و هم مشــکل کارفرمایان را می فهمم، اما 
واقعیت این است که در حال حاضر نزدیک به 1۳میلیون نفر کارگر 
رسمی و 6 تا ۷میلیون نفر هم کارگر غیررسمی داریم. اگر این دو را 
جمعا در نظر بگیریم به همراه خانواده هایشان حدود 5۴میلیون نفر 
از جمعیت کشور، جزو خانوار کارگری هستند. با توجه به فاصله ای 
که سبد معیشت با حداقل حقوق دارد می توان گفت که نزدیک به 
50 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و با مشکلات معیشتی 

مواجه هستند.
وی ادامه داد: چگونه می توان کسی را که بالای ۲0میلیون تومان 
حقوق می گیرد با کسی که در بهترین حالت ۴میلیون و ۲00هزار 
تومان می گیرد، مقایسه کرد؟ بســیاری از کارگران غیررسمی زیر 
دو میلیون تومان حقوق می گیرند که به مراتب مشکلاتشان از دیگر 

کارگران بیشتر است.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شــوراهای اسلامی کار بیان کرد: 
کسی که حقوقش پایین تر از نرخ سبد معیشت است، مشکل معیشت 

دارد. کارگرانی که معمولا بیــن ۳میلیون و ۷00هزار 
تا چهار میلیون و ۲00هزار تومــان حقوق می گیرند 
مشکلاتشان نســبت به کارمندانی که ۷ – ۸ میلیون 
تومان حقوق می گیرد، بیشــتر اســت اما نمی توانیم 
بگوییم کسی که مثلا ۲0 تا ۳0 میلیون تومان حقوق 
می گیرد هم دردش مثل درد کسی است که حقوقش 

پایین تر از نرخ سبد معیشت است.
اصلانی گفت: وزیر کار درست می گوید کارفرمایان هم مشکل 
دارند اما مشکل آنها با مشــکل کارگران فرق دارد. اگر کارفرمایی 
سرمایه اش قبلا 10میلیارد تومان بوده آن سرمایه امروز چند برابر 
شده است پس ارزش ســرمایه کارفرما بالا رفته و بعد کارفرما سود 
خود را از فروش اجناس خود تامین می کنــد یعنی اگر مواد اولیه را 
گران می خرد در عوض تولیدات خود را هم گران می فروشــد اما آیا 
کارگری که تمام هستی و جان خود را روی کار گذاشته نیز شرایط 

مشابهی دارد؟
اصلانی با ابراز نگرانی از حقوقی که قرار اســت برای سال 1۴01 
تعیین شود، گفت: امســال اگر حقوق کارگران درصد قابل قبولی 
افزایش پیدا نکند مشــکل کارگران از آنچه امروز هســت نیز بدتر 
می شود.وی در پایان تاکید کرد: مقایسه وضعیت کارگران با وضعیت 
کارفرمایان و مدیران ارشد و... بی انصافی ست. کارگران صورت خود 
را با سیلی ســرخ نگه می دارند و از تامین نیازهای اساسی خود هم 

عاجز هستند.

معــاون شهرســازی و معمــاری 
شــهرداری تهران با بیان اینکه تولید 
مسکن در اســتان تهران، منطبق بر 
نیازها و توان مالی متفاوت ســاکنین 
نیســت، گفت: کارخانه تولید مسکن 
تهران برای طیف محــدودی از افراد 
جامعه، مســکن تولید می کند و بیش 

از ۸0درصد جمعیت ساکن در استان تهران امکان 
خرید مسکن ندارند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه 
اصل ۳1 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب را 
برای هر ایرانی به عنوان یک حق، به رسمیت شناخته، 
گفت: در تهران برخی از ساختمان ها، سازه ناپایداری 
دارند که یکی از تهدیدهایی است که تاب آوری شهر 
تهران را به صورت جدی زیر سوال برده است، ضمن 
اینکه در روند گسترش شهر، یک توسعه نامتوازن و 
توزیع ناهمگن خدمات شهری اتفاق افتاده که منجر 
به تفاوت ۴00درصدی در توزیع سرانه های خدماتی 

محلات جنوبی و شمالی شده است.
وی اظهار داشت: بر مبنای آمار اعلام شده در سال 
1۳۹5، شهر تهران بیش از ۳00هزار واحد مسکونی 
خالی دارد در حالی که تعداد قابل توجهی از ساکنین 

آن فاقد مسکن مناسب هستند. موضوع 
دیگر اینکه اســتطاعت مالــی و توان 
خرید مسکن در تهران بسیار کاهش 
پیدا کرده و باید گفت که استان تهران 
بدترین استان کشور، از نظر توان خرید 

مسکن است.
معــاون شهرســازی و معمــاری 
شــهردار تهران با بیــان اینکه بیــش از ۸0درصد 
جمعیت ساکن در استان تهران امکان خرید مسکن 
ندارند، گفت: توان مالی خانوارهای تهرانی در بخش 
تقاضای مسکن به شــدت کاهش پیدا کرده که این 
موضوع منجر به مهاجرت از شهر تهران و دوقطبی 
شدن محلات و تقسیم آن به محله های فقرا و اغنیا 

شده و این یک مسأله جدی و رو به تزاید است.
گلپایگانی ادامه داد: موارد مذکور، تنها بخشی از 
مشکلاتی است که شهر تهران با آن دست به گریبان 
است اما این شــهر، ظرفیت هایی نیز دارد ازجمله 
اینکه در طرح جامع شــهر تهران لایه ای مربوط به 
زمین های ذخیره شهری تعیین شــده که حدودا 
5هزار هکتار زمین را دربرمی گیرد. همچنین حدود 
۴هزار و 500 هکتار زمین رهاشده و ناکارآمد در شهر 

تهران وجود دارد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها:

مقایسه مشکلات معیشتی کارگران و مدیران، بی انصافی است
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

 80 درصد جمعیت استان تهران امکان خرید مسکن ندارند

توفیقی: هزینه مسکن 
بیشترین سهم را در سبد 
هزینه های کارگران دارد. 

مطابق آمارهای بانک 
مرکزی، بیش از یک سوم 
هزینه های یک خانواده 

شهری در سال ۹۹ به مسکن 
اختصاص داشته است

مرادی: دارندگان خانه های 
چند ده میلیاردی لوکس 

و لاکچری و صاحبان 
سپرده های نجومی 

بانکی و آنهایی که چند 
آپارتمان خالی دارند، 

مالیات نمی دهند و بیش 
از 60 یا 70درصد مالیات را 

مزدبگیران می پردازند
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نسرین هزاره مقدم

چرایی تصویب قانون کار

درباره اصرار عده ای برای 
تغییر و اصــلاح قانون کار 
باید گفت کــه مخاطب هر 
قانونی در حقیقت دو گروه، 
دو نفر یا دو جریان هستند 
که می تواند یک مرزبندی ایجاد کند به نحوی که 
برای یک گروه هزینه به وجود آورد و یک گروه را 

منتفع کند.
برای مثــال در قانون حمایــت از خانواده هم 
حمایت هایی دیده شده و خط قرمزهایی به لحاظ 
حمایتی ایجاد کرده ولی نباید فراموش کنیم که 
قانون کار یک قانون آمرانه است و قانونی نیست که 
بتوانیم در این قانون ایجاد روابطی منطبق بر عرضه 
و تقاضا داشته باشیم. اگر می شد این کار را کرد به 
قانون کار نیاز نبود و بازار، کار خودش را انجام می داد 
بنابراین وقتی دیدیم که بازار کار، کارکردش را به 
طور منصفانه و عادلانه ندارد، قانون کار را پیش بینی 

و تصویب کردیم.
همچنین وقتی صحبت از اصــلاح قانون کار 
می کنیم که رویکــرد قانون، رویکــرد هدفمند 
حمایت و حراســت از حقوق حداقلی نیروی کار 
است. این یعنی اینکه ما به این باور رسیدیم که اگر 
این قانون حداقلی وجود نداشته باشد هزینه ای که 
کارفرما باید برای نیروی کار صورت دهد به شکل 
معنی داری پایین تر از چیزی است که درمی آید. 
در واقع یعنی حداقل دستمزد، حداقل ساعت کار، 
تعطیلات و مرخصی ها، ایمنی کار، کار کودک و 
نوجوان، کار زنان، کارهای سخت و زیان آور و بیمه 
کارگر هیچ کدام وجود نخواهد داشت و بازار تعیین 
می کند که یک کارگر در ازای چقدر هزینه سرجمع 
برای کارفرمایی که متقاضی او است، کار بکند. پس 
این قانون، قانون آمرانه است و خطوط قرمز دارد و 

قانون حداقل هاست.
همچنین معتقدم که همه ۲0۳ ماده قانون کار 
نباید اصلاح شود بلکه هفت یا هشت مورد کلیدی 
هستند که نیاز به اصلاح دارند. باید دانست ۲0۳ 
ماده قانون کار بــرای کارفرمای ایرانی در بنگاه ها 
به طور متوســط طی دوره های گذشــته چقدر 
هزینه درست کرده است؟ سهم همه هزینه های 
این قانون در قیمت تمام شده و در قیمت فروش با 
هم طی آنچه که تحت عنوان بازدارندگی و فضای 
کسب و کار اعلام می کنند در بهترین شرایط به یک 
عدد دو رقمی هم نرسد ولی همین قوانین در سایر 
کشورها سهم مزد را در قیمت تمام شده و فروش 
محصول، دو رقمی و رقمی معنی دار تلقی می کنند. 
این یعنی اینکه اگر قرار اســت اصلاحی در قانون 
صورت بگیرد و این اصلاح، آثار بیرونی از خودش 
نشان بدهد، بتواند سهم عادلانه و منصفانه دستمزد 
در قیمت تمام شده و فروش را به مرز منطقی و قابل 
قبول خودش برساند. بنابراین معتقدم هر تغییری 
که اعمال می کنیم باید بتواند هزینه نهایی نیروی 
کار را برای بنگاه به شکلی افزایش بدهد که بتواند 
آن را به ســطح تعادل منطقی عرف جهانی خود 
نزدیک کند ولی ما اکنون نســبت به کشورهای 

منطقه عقب هستیم.
در پایان بار دیگر اعلام می کنم که من موافقم که 
قانون مورد بازنگری قرار بگیرد. قانون وحی منزل 
نیست و دست نوشته انسان هاست و برابر مقتضیات 
زمان و مکان و موقعیت هایی که در آن قرار داریم، 
توسط افکار و اندیشــه هایی که پیش فرض های 
ذهنی درونشان هست، نوشته می شود و وقتی در 
عمل با مشکلات مواجه می شود، این قانون بدون 

تردید باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

همه گیری بیمه کارگران ساختمانی 
نیاز به تصویب مجلس دارد

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: با 
تصویب نهایی اصلاحیه ماده 5 بیمه اجتماعی 
کارگران ساختمانی در مجلس، امکان پوشش 
بیمه ای تمامی واجدان شرایط بیمه اجتماعی 

کارگران ساختمانی فراهم می شود.
به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با 
اشاره به تصویب نهایی طرح اصلاح ماده )5( بیمه 
اجتماعی کارگران ســاختمانی در کمیسیون 
اجتماعی مجلــس اظهار داشــت: مخاطرات 
و آســیب های شغلی کارگران ســاختمانی به 
لحاظ حــوادث، بیماری هــا و ازکارافتادگی، 
دغدغه مشــترک نمایندگان مجلس و تأمین 
 اجتماعی در لزوم توســعه پوشش بیمه ای این

 قشر است.
وی اظهــار امیــدواری کرد بــا حمایت و 
پشــتیبانی قاطبه نماینــدگان، این اصلاحیه 
به تصویب نهایی نماینــدگان در صحن علنی 

مجلس نیز برسد.

یادداشت

اخبار کارگری

 علیرضا حیدری،
 کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی


